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ë  ســـال  40 ضحاک«  »داســـتان  نمایش 
پس از اولین اجرایش در اســـفندماه سال 
گذشـــته و خردادمـــاه امســـال در قالـــب 
ســـعید  حضـــور  بـــا  نمایشـــنامه خوانی 
پورصمیمـــی روی صحنـــه رفت. ســـعید 
پورصمیمی را که در ســـال 58 کارگردانی 
این نمایـــش را برعهده داشـــت چقدر به 
لحـــاظ کار حرفه ای متفـــاوت از این روزها 

می بینید.
ســـعید پورصمیمـــی خیلی آســـان و 
راحـــت وارد عرصه تئاتر نشـــد. شـــنیده 
بودم که همـــراه با پرویز پورحســـینی در 
چاپخانـــه ای به عنوان کارگـــر کار می کرد 
تـــا زندگـــی را بچرخانـــد و کار تئاتـــر کند. 
ســـال ها تجربـــه و کار پشـــت شـــخصیت 
حرفه ای ایشـــان وجود دارد. از ســـال 58 
که همکاری تنگاتنگی داشـــتیم تا حوالی 
ســـال 65 که دوســـتی مان قوام یافت و تا 
امـــروز هم ادامـــه دارد، او را شـــخصیتی 
جست وجوگر با اخلاق حرفه ای و جدیت 
بســـیار نســـبت به کار و حرفه اش دیدم. 
اهمیـــت و ارزشـــی کـــه بـــرای حرفه اش 
قائل اســـت او را در مســـیر درســـتی قرار 
داده. چنانکـــه اگر بخواهم ســـعید امروز 
را با ســـعید آن سال ها مقایسه کنم شاید 
تنهـــا گذر زمان را بشـــود به عنـــوان نقطه 
متغیرات در نظـــر گرفت. همچنان روی 
اصولـــش، روی اخلاقش، روی حرفه اش 
و روی باورهایـــش در زمینه هنـــر و تئاتر 
از  یکـــی  او  دارد.  پافشـــاری  جدیـــت  بـــا 
اســـتثناهای تئاتـــر کشـــورمان اســـت اما 
چـــون اهل شـــوآف نیســـت و پرهیز دارد 
از اینکـــه خـــود را ایـــن ور و آن ور مطرح 
کند، متأســـفانه برخی ها از زوایای پنهان 
حرفـــه ای اش بی خبـــر هســـتند. ســـعید 
علاوه بـــر اینکـــه کارگـــردان حرفـــه ای و 
بازیگر خوبی اســـت و هر نقشی را که کار 
کرده بسیار متفکرانه و با جدیت پیگیری 
نمایشـــنامه نویس های  از  یکـــی  کـــرده، 
مطرح معاصر کشـــور هم هســـت. شاید 
تنهـــا یکـــی دو اثرش چاپ شـــده باشـــد 
اما آثـــار فوق العاده نابـــی دارد که خاک 

می خورند.
ë  به عنوان سینما  در  را  پورصمیمی  آقای   

می شناســـیم؛  مکمل  نقش هـــای  اســـتاد 
رکورددار سیمرغ نقش مکمل از جشنواره 

فیلـــم فجر هـــم هســـتند. او در بیـــن این 
نقش هـــا هـــر وقـــت فرصت و پیشـــنهاد 
مناســـب داشته به ســـمت تئاتر بازگشته 
امـــا در ســـال های اخیر حضور ایشـــان در 
صحنه تئاتر کمرنگ شده و شاهد وقفه ای  
17 ساله بودیم. دلیل این دوری چه بوده؟

احتمـــالا علتش تمرکز بـــر پروژه های 
ســـینمایی و تلویزیونـــی بوده کـــه زمانبر 
است. شـــاید هم در این مدت کار خیلی 
شـــاخصی در تئاتر به او پیشـــنهاد نشده 
باشد. در این سال ها بجز تعداد انگشت 
شـــمار، کارگـــردان شـــاخصی در عرصه 

تئاتر نداشته ایم.
ë  خیلی از بزرگانی که امروز اسم و رسمی

دارند و نامشـــان اعتبـــار صحنه و نمایش 
اســـت همیـــن مســـیر را طـــی کرده اند و 
شـــاید همین ممارســـت و تمرین سخت 
باعث شـــده که قدردان این عرصه باشند 
برخلاف نسل امروز که این مسیر برایشان 

سهل الوصول تر شده است.
بلـــه. در آن ســـال ها از نظـــر فضـــای 
آکادمیـــک دو دانشـــکده هنرهـــای زیبا و 
هنرهای دراماتیک را داشتیم اما الان در 
هر فضـــای آکادمیکی یک بخش تئاتری 
هـــم ایجاد شـــده و تورم شـــکل گرفته که 
تبعات آن مســـائل حاشـــیه ای و روابطی 
اســـت که اساســـاً در هنر تئاتر ضدارزش 
تلقی می شـــود. من نســـبت به وضعیت 
امـــروز تئاتر خیلی خوش بین نیســـتم به 
این دلیل که به گیشه واگذار شده و گیشه 
هم جیـــب ســـالنش را پـــر نمی کند مگر 
بـــا ماجراهایی کـــه خوشـــایند گروه هایی 
است که در شـــأن تئاتر به معنی یک هنر 
ارزشمند انســـانی نیست. شاهد بودم که 
آقای بیضایی به عنوان یکی از اســـتادان 
مســـلم ایـــن حرفـــه در نمایـــش »افرا« 
چقدر زحمت کشید، به لحظه لحظه کار 
فکر کرد، بررســـی کرد و با این پشـــتوانه و 
تجربه مثـــل یک کارگردان جوان و فعال 
پا به پای جوانتریـــن نیروهای گروه تلاش 
 کرد. کارهای ایشـــان تعبیر مثل معروف 
»کار نیکو کردن از پر کردن اســـت« پشت 
هـــر کار نیکو و درخشـــانی، تـــلاش وافر، 

تحقیق و پژوهش خوابیده است.
ë  آقای پورصمیمی در آیین تجلیل شـــان

انجمن  ســـالانه  جشـــن  هجدهمیـــن  در 

به  ضمنـــی  گلایه هـــای  تئاتـــر  منتقـــدان 
داشـــتند،  اخیر  دهـــه  دو  یکـــی  وضعیت 
علی  چون  بزرگانی  و  ایشان  حضور  نفس 
نصیریـــان که دو ســـال پیش بازیشـــان در 
نمایش »اعتراف« با اســـتقبال زیادی هم 
همراه بـــود چقدر می تواند در به ســـامان 
رســـیدن این برهم ریختگی و بلبشوی به 

وجود آمده مؤثر باشد.
مهم تریـــن ثمره اش وجـــود و زندگی 
خـــود ســـعید پورصمیمی اســـت. با آن 
اعتقـــادات حرفـــه ای و اخلاقـــی کـــه بـــه 
زندگی و کارش دارد. سعید پورصمیمی 
تمـــام ایـــن ســـال ها بـــه غیـــر از اینکـــه 
تجربیات، توانمندی ها و دانشش نسبت 
به جهان درام و نمایش را گسترش داده، 
همچنان خطوط پایـــه و اخلاق حرفه ای 
را حفظ کرده اســـت. اطمینـــان دارم اگر 
نقشـــی را قبول می کند بشـــدت روی آن 
کار کـــرده و متمرکز اســـت. بخصوص در 
اجرای چنین نقش سنگینی که تمام بار 
نمایش روی دوش اوست و او با این سن 
و توان دارد کار می کند. همین بزرگترین 
ارزش و مهم ترین تأثیرگذاری در فضای 
تئاتر امروز است. سعید پورصمیمی 50 
سال پیش هم همین باورها و اعتقادات 
را به حرفه تئاتر داشت. او حرفه ای تئاتر 
اســـت و برخلاف برخی که از این شـــاخه 
بـــه آن شـــاخه می پرند، ســـه ســـال یک 
جـــور کار می کنند، پنج ســـال جـــور دیگر 
نگاه می کنند و 4 ســـال بعد هویتشـــان را 
عـــوض می کننـــد، در تمام این ســـال ها، 
ضمـــن گســـترش دانـــش و توانمنـــدی، 
اعتقـــادات حرفـــه ای اش را حفـــظ کرده 
اســـت؛ اعتقـــادات حرفه ای کـــه عمیق، 
قـــوی و پـــر از ارزش اخلاقـــی و انســـانی 
است. وقتی راجع به سعید پورصمیمی 
صحبت می کنیم اغلب یاد پایداری اش 
می افتیـــم، یـــاد اعتقـــاد اخلاقـــی اش به 
حرفه می افتیم و یاد تمرکزش و تأکیدات 
 مکرری که بر عوامل اجرایی یک نمایش 

داشت. 
ممکن بود برخی اوقات برای کســـی 

کار کردن با سعید پورصمیمی سخت به 
نظر برسد ولی بدون استثنا نتایج مثبتی 
را بـــه دســـت مـــی آورد. همیـــن نمایش 
»ضحـــاک« را بعـــد از تهران به اســـتان 
گیلان بردیم و بعد هم به سمت دزفول 
ســـفر کردیـــم و قرار بـــود در چند شـــهر 
دیگر اجرا داشـــته باشیم که با درگذشت 
آقـــای طالقانی همزمان شـــد و به تهران 
بازگشـــتیم. بـــا توجـــه بـــه جا بـــه جایی 
صحنه، ایشان آنقدر روی ریزه کاری های 
دکـــور  پرداخـــت  و  ســـاخت  و  طراحـــی 
پافشاری داشتند و با طراح صحنه جوان 
گروه کار کردند که ایشـــان امـــروز یکی از 

بهترین های این عرصه شده اند.
ë  پایبنـــدی بـــه اصـــول و قواعـــد در تئاتر

ویژگـــی ای اســـت کـــه دیگر بـــزرگان این 
عرصـــه را متمایز می کنـــد. از جمله آقای 
داوود رشـــیدی کـــه در نمایـــش »ریچارد 
ســـوم« و »هنـــر« بـــا آقـــای پورصمیمی 
برای  اگرچـــه  ایشـــان  داشـــتند.  همکاری 
و  ســـینمایی  آثار  برخـــی  زندگـــی  گذران 
کردنـــد  قبـــول  راحت تـــر  را  تلویزیونـــی 
کوتـــاه  ایده آل هایشـــان  از  تئاتـــر  در  امـــا 
 نیامدنـــد و نگاه جـــدی و اصولی شـــان را 

حفظ کردند.
واقعـــاً  مـــن  اســـت.  همینطـــور  بلـــه 
متأســـفم طی این ســـال های متمادی از 
این همه دانش و تجربیات آقای ســـعید 
پورصمیمی یا امثالهم در دانشـــگاه های 
مختلف کشور استفاده نشده و نمی شود. 
اینها منابع پر از تجربه و دانش هســـتند و 
راه های درســـت و حسابی برای انتقال به 
دانشـــجویان امروز اما آقای پورصمیمی 
بایـــد بنشـــیند در خانـــه اش نمایشـــنامه 
بنویســـد کـــه فقط یکـــی دو تایـــش چاپ 
شود! این دست آدم ها تعدادشان خیلی 
زیاد نیســـت که اینقـــدر ســـهل انگارانه از 
وجودشان غافلیم. گروهی از پیشکسوتان 
صاحبنام این حرفه مثل آقایان رشیدی، 
انتظامی، مشایخی، کشـــاورز و نصیریان 
جزو نوادر بودند که سه نفرشان امروز در 
قید حیات نیستند. در نوبت بعدی امثال 

پورصمیمی ها و پورحسینی ها جزو نوادر 
و پیشکســـوتان موجود حســـاب می شوند 
کـــه باید به وجودشـــان افتخار کـــرد. باید 
نازشان را کشید تا از وجودشان بهره برد.

ë  حضور این افـــراد می تواند الگوی مؤثر
و کارآمدی برای نســـل امروز باشد اما گویا 
وجود  بزرگان  این  بازگشـــت  برای  همتی 

ندارد.
اگر دلسوز تئاتر هســـتیم باید با ایجاد 
پشـــتوانه و امکانـــات از ایـــن بزرگـــواران 
بـــرای بازگشـــت به صحنه دعـــوت کنیم 
را  اگـــر دعوتمـــان  باشـــیم  و خوشـــحال 
بپذیرنـــد. همتـــی کنیم تا این بـــزرگان را 
با هـــر بهانه ای کـــه شـــده دور هم جمع 
کنیم تـــا دیگران بخصوص نســـل جوان 
از مرحلـــه به مرحله تمریناتشـــان باخبر 
اخـــلاق  و  تمریـــن  شـــیوه های  شـــوند، 
حرفه ای شـــان را در تمریـــن ببینند. اینها 
می تواند مراحل انتقـــال دانش و تجربه 
به جوانـــان و دیگران باشـــد. از لحظه ای 
هـــم کـــه کارشـــان روی صحنـــه می آیـــد 
طبیعتـــاً شـــاهد حضـــور خلاقانـــه ایـــن 
بزرگـــواران روی صحنه خواهنـــد بود که 
چگونه لحظه هـــای خلاقه خلق می کنند 
و روابطشـــان با همدیگر چگونه اســـت و 
چطور با این همه پشتوانه حرفه ای هنوز 
وقتی پا به عرصه صحنه می گذارند مثل 
بچه ای می شـــوند که در آغوش مادرش 

قدم گذاشته است.
ë  با این توصیفـــات واقعاً باعث مباهات

اســـت که این روزها سعید پورصمیمی به 
صحنه تئاتر بازگشته است.

حتماً همینطور است. دوستانی که به 
بازیگری فکر می کنند، به خودشـــان غره 
نشده اند و می خواهند همچنان آموزش 
ببینند، این فرصت را غنیمت بشـــمارند 
و بروند اجرای سعید پورصمیمی را روی 
صحنه تئاتـــر ببینند. اجـــرای او خودش 
یـــک  ماحصـــل  اســـت.  دانشـــگاه  یـــک 
دانشگاه 60 ســـاله روی صحنه و نمایش 
است. فکر نکنم چنین فرصتی باز تکرار 

شود.

ــال با ایفای  ــ ــابقه تئاتر ایران پس از 17 س ــ ــعید پورصمیمی بازیگر مطرح و با س ــ س
ــته  ــ ــیف، به صحنه تئاتر بازگش ــ نقش در نمایش »آواز قو« به کارگردانی پریزاد س
است؛ حضوری که به گفته بهرام شاه محمدلو کلاس درس بازیگری است و باید 
از لحظه لحظه آن بهره برد. شاه محمدلو در گفت وگو با »ایران« از همکاری اش 
ــاخصه های اخلاق حرفه ای و تأثیر حضور او در عرصه  ــ ــعید پورصمیمی، ش ــ با س
ــال 1353 باز  ــ ــعید پورصمیمی به س ــ ــت. همکاری او و س ــ نمایش امروز گفته اس
ــیدی  ــ ــون به مدیریت داوود رش ــ ــور در واحد نمایش تلویزی ــ ــردد که با حض ــ می گ
ــال ها پیش از این و فضای دانشکده  ــ ــد. آشنایی اولیه شان اما مربوط به س ــ آغاز ش
ــنایی تداوم داشت تا زمانی که در  ــ ــتانه است. این آش ــ و نمایش و جمع های دوس
ــفندیارِ مغموم« نوشته  ــ ــاه محمدلو نمایشنامه خوانی »آه، اس ــ سال 56 بهرام ش
ــرد و پس از آن  ــ ــعید پورصمیمی روی صحنه ب ــ ــدم را با حضور س ــ یارعلی پورمق
ــعید پورصمیمی ادامه این  ــ ــندگی و کارگردانی س ــ ــتان ضحّاک« به نویس ــ »داس
همکاری بود. بهرام شاه محمدلو طی دو سال اخیر در دو نمایشنامه خوانی »آواز 
ــتان ضحاک« به کارگردانی پریزاد سیف همراه با رضا بابک با سعید  ــ قو« و »داس
ــاه محمدلو به بهانه بازگشت پورصمیمی  ــ پورصمیمی همکاری داشته است. ش
ــت این روزهای نمایش  ــ ــر از توانایی  این بازیگر گزیده کار و وضعی ــ به صحنه تئات
ایران می گوید؛ وضعیتی که از دید او بازیگران پیشکسوت در آن جایگاه مطلوبی 

ندارند و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرند.
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مروری بر نمایش »فرشته تاریخ«

 به مدد تئاتر 
از گور بیرونت خواهم کشید بنیامین

فرشـــته تاریخ روایت آخرین شـــب زندگی والتر بنیامین، فیلســـوف مارکسیســـت یهودی 
اســـت در بازداشتگاه مرزی اسپانیای تحت سلطه فاشیسم؛ و از منظری دیگر روایت تلاش 
شکست خورده ای است از برتولت برشت در تقریر نمایشنامه ای اپیک درباره نزدیک ترین 
دوست خود. در این خوانش بنیامین، این نمایش عروسک بزرگی است که برشت کوتوله پنهان شده در آن است. 
کســـی که تمامی دیالوگ ها و کنش ها را تعیین می کند اما خود به چشـــم نمی آید. اما برشت خود می دانست که 
نمی تواند در پرداخت چنین موقعیتی بازی دلخواهش را انجام دهد و به همین دلیل است که این نمایشنامه را 
هرگز نمی نویسد. تطبیق سقراط و بنیامین به عنوان دو فیلسوف محبوب برشت تطبیق آشکاری است. پس با روایت 
مرگ ســـقراط در همان لحظه های آغازین حضور برشت بر صحنه به شیوه ای کاملاً برشتی اعلام می شود که در 
انتها بنیامین خواهد مرد و این روایت گریزی از پایان بندی دراماتیکش برای روایت زندگی یک فیلسوف دیالکتیسین 

نخواهد داشت. به این ترتیب پیشاپیش و لاجرم شکست ایده ها و ناکامی تم اصلی نمایش معرفی می شود.
محمد رضایی راد در مجموعه فعالیت های تئاتری اش، تئاتر اپیک را به عنوان پروژه اصلی خود معرفی کرده 
اســـت. اما او تئاتر اپیک را از طریق دوگانه های دیالکتیکی مورد مطالعه قرار می دهد و از این منظر آثار او بوته 
آزمایش برشت است. اگر در دوشس ملفی شاهد دوگانه برشت و آرتو بودیم، فرشته تاریخ دیالکتیک تئاتر اپیک 
و تئاتر دراماتیک اســـت. این تضاد دیالکتیکی که در صحنه هایی مانند رقص شـــادخوارانه همسرایان در میانه 
بازجویی خشن کلنل اتو از بنیامین مطایبه آمیز می نماید، در انتها به سوگواری برشت مخالف احساساتی گری 
در صحنه دراماتیک مرگ بنیامین ختم می شود. برشت در ابتدای نمایش مرگ سقراط را »بدون ذره ای تأثیر 
و تأثر درام« روایت می کند اما در پایان که برای روایت مرگ بنیامین مجدداً به صحنه احضار می شود شکست 
می خورد و به تأثیر و تأثر درام دچار می شود. در واقعیت نیز به همین دلیل است که برای پرداختن به این مرگ 

شعر را به نمایش ترجیح می دهد.
در همین واپسین قاب اجرا می بینیم ملاحان و منجیان انتخابی برشت برای بنیامین، همان شاگردان سقراط 
هستند و این تطبیق مهم تری است نسبت به تطبیق بنیامین با سقراط. بنیامین در جستار کوتاه و ساده ای به نام 
»تجربه« از تقابل بزرگسالان شکست خورده در دستیابی به ایده ها با جوانان پرشور جویای آرمان می گوید و بحث 
می کند که چطور شکست در فراچنگ آوردن ایده ها در قالب تجربه زیسته مسبب اصلی زنده ماندن میل و ادامه 
تلاش برای دستیابی به آنها می شود. بنیامین فرشته تاریخ فیگور چنین شکست علت العللی است. نمایش با 
روایت شکست او در کسب کرسی استادی در دانشگاه شروع می شود. در ادامه او را که »نصیبش از اقبال اندک 
اســـت« در رابطه عاطفی نیز شکست خورده می بینیم و در پایان ایده شکست در مرگی تجلی می یابد که برای 
شـــاگردان سقراط و ملاحان برشت رهایی بخش است. چرا که ناکامشان می کند و انقلاب که مجری آن توده ها 
هستند سوخت خود را از ناکامی ها تأمین می کند. ناامیدی، اندوه و ناکامی توده ها است که قطار تاریخ را به سمت 

ژست خود، انقلاب پیش خواهد راند.
وقفه یا ژســـت مفهومی است که نمایش پیرامون آن شـــکل می گیرد. راو فیلیپ برگ در شرح خود بر زوهر 
بحث می کند که مرگ چیزی نیست مگر به وجود آمدن فاصله در پیوستار ماده متراکم. بنیامین نیز با استفاده 
از اصطلاح عرفانی »لحظه حال« ایجاد وقفه در پیوستار تاریخ را دریچه ای کوچک می داند برای ورود منجی، که 
با تلقی برشت از ژست در نمایش به عنوان گسست در روند یکپارچه روایت دراماتیک در تناسب است. ژست، 
وقفه؛ انقلاب و مرگ در این اجرا در تطابق با یکدیگر قرار می گیرند. ژست  مفهومی است که نه فقط در جزئیات 
که در کلیت این موقعیت نمایشی هویدا است: نمایش در شبی می گذرد که قهرمان و مخاطبش از فردای آن در 

هراس است اما به تمامی به احضار دیروز می گذرد.
اگر انقلاب عیان ترین ژســـت تاریخ اســـت، مرگ عینی ترین ژست فلسفه است. تطبیق انقلاب و خودکشی 
به عنوان ژســـت تاریخ و ژست فلسفه شجاعانه ترین و هوشـــمندانه ترین بخش اجراست. هر دو این ژست ها –

انقلاب و خودکشی- در وضعیتی اضطراری رخ می دهند که در آن هر حرکت دیگری ناممکن است. انقلابی ترین 
شعار اعصار همچنان »ناممکن را طلب کنید.« است و عینی ترین تعبیر »امکان ناممکنی دازاین« این نمایش 

خودکشی است.
ســـقراط، فیلسوف محبوب برشت که بنیامین امتداد ماتریالیســـتی آن است، در خطابه آخرش مرگ خود 
را شـــکلی از شهادت می خواند. اما در خوانش ماتریالیستی از فیگور مسیح، منجی شهید به آسمان نمی رود و 
برای نجات از آسمان سر نمی رسد، بلکه به خاک می رود و رستاخیز دوباره اش با زنده شدن اندیشه اش ممکن 
خواهـــد بود. اگر ســـقراط در دفاعیه خود از امید به زندگی پس از مرگ می گوید بنیامین تلاشـــش را برای زنده 
ماندن نوشته هایش به نمایش می گذارد. او در واپسین لحظات که امکان فرار یک زندانی مهیاست این امکان 
را به یهودی دیگر واگذار می کند و در مقابل تنها از او می خواهد که نوشـــته هایش را به دست دوستانش آرنت و 
آدورنو برساند. او رستاخیز را در انتشار فلسفه اش جست و جو می کند. اتفاقی که در واقعیت نیز برای بنیامین بعد 

از مرگش رخ داده است.
اما مهم تر از تطبیق ســـقراط و بنیامین در این نمایش باید به تطبیق بنیامین و فرشـــته تاریخ اشاره کرد که 
خود در تنی از آن یک کولی متجلی می شود؛ قومی که همواره به آینده خوانی مشغول  و خود راهیان همیشگی 
مقصدی نامعلوم بوده اند. کولیان و یهودیان دو قومی هستند که تعریف ماهوی آنها با سرگردانی آمیخته است. 
کولی که گفته می شود همیشه در هنگامه ورود گشتاپو ها گم و گور می شود، در دل زندان سوراخ سمبه های زیادی 
بلد اســـت که به غارهایی تاریک با نقاشی هایی باستانی راه می یابند. فرشـــته تاریخ، سگ ولگردی است که در 
لحظه اضطرار زوزه کشـــان به درون این غارها می خزد تا از این طریق در »حرکت شتابانش با باد وزان از جانب 
فردوس« وقفه ایجاد کند. عیناً همان کاری که بنیامین در هنگامه اضطرار به آن دست می زند. او در پاساژ هایی 
که به گذشته های دور می رسند، پرسه می زند تا از این طریق در حرکت زمان وقفه ایجاد کند. چرا که تنها در وقفه  
است که امکان نجات هست. در نمایش گفته می شود که نازی ها علاوه بر یهودیان دستور دستگیری کولی ها را نیز 
صادر کرده اند و فرشته تاریخ به همین دلیل در زندانی ول می گردد که گویا امکان خروج از آن را نیز دارد. امکانی 
که برای بنیامین نیز مهیا می شود و انتخاب او نیست. انتخاب او مرگ است. پس کولیانی که با دزدیدن میخ های 
صلیب مسیح امکان عروج جسم مصلوب او و در پی آن امکان رستاخیزش را فراهم کرده بودند، در این نمایش 

با آوردن قرص های مورفین بنیامین امکان خودکشی را برای او فراهم می آورند.
بنیامین رستگاری را نه در رهایی از وضعیت اضطراری که در ناامیدی از رهایی می بیند. نه به این دلیل که تمام 
زندگی های احتمالی او بعد از فرار دردناک و هراس انگیزند، دست کم سه مورد از شش احتمال پیش بینی شده 
توسط کولی برای بنیامین بعد از رهایی، در قیاس با موقعیت کنونی بنیامین »پیشرفت«]1[ و امیدوارکننده تلقی 
می شوند. اما بنیامین آنها را امیدهای کاذب می داند و قصد ندارد از این اضطرار پیروز و امیدوار خارج شود. چرا 
که »هر کس که از نبردی فاتح بیرون آمده تا همین لحظه شـــریک و همگام موکب پیروزمندی است که در آن 

حاکمان امروز پا بر سر افتادگان مغلوب می نهند«]2[. بنیامین مرگ را بهترین اقبال خویش می یابد.
موقعیت نمایشـــی اجرا امکانات زیادی داشت تا با انگشت نهادن بر شباهت هایش با وضعیت روشنفکر 
امروز ایران صحنه را به ســـاحتی نمادین تبدیل کند تا همدلی ما را برانگیزد و با ایجاد همذات پنداری راه والتر 
بنیامین را به دل مخاطبانش باز کند. اما اجرا عامدانه از این امر جلوگیری می کند تا اگر قرار است چیزی از درون 
صحنه  به بیرون آن نشـــت کند فیگور والتر بنیامین و اندیشـــه هایش باشد نه شـــخص او. بعد از پایان رورانس 
بنیامین دوباره به زیر چادر سیاهی می خزد که بعد از مرگ رویش کشیده  بودند و تا خروج مخاطب همان جا 
می ماند. بنیامین مرده است و مرده می ماند. قرار نیست مانند کاراکترهای آثار نمایشی محبوب جهان بعد از 
این نمایش تصویر والتر بنیامین را بر دیوار اتاقمان نصب یا بر ماگ صبحانه مان چاپ کنیم. اما احتمال اینکه 
پس از اجرا به خواندن مقاله های او مشتاق شویم وجود دارد و رستاخیز بنیامین تنها در همین بازخوانی هاست 

که امکان می یابد.
1. بنیامین در تز نهم از رســـاله تزهایی درباره مفهوم تاریخ پیشرفت را همان طوفانی می داند که از جانب باغ بهشت بر 

بال های فرشته تاریخ می کوبد و او را در حرکتی ناگزیر به پیش می راند.
٢. بنیامین، والتر، عروسک و کوتوله، »تزهایی درباره مفهوم تاریخ«، ترجمه مراد فرهاد پور و امید مهرگان، تز هفتم
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